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نئوليبراليسم و همگرايی جهانی                         
                          

                                                   دكتر محمد توحيدفام
                                                   نيلوفر طهرانی زاده

                                                         

چكيده
پس از ركود اقتصادی دهه 1970، الگوی جديدی به نام نئوليبراليسم با تكيه بر اصول ليبراليسم كلاسيک، راهكار 

جديدی در مورد شيوه هايی در اقتصاد سياسی ارائه نمود كه با تأكيد بر گشودن راه برای تحقق آزادی های كارآفرينانه 

و مهارت های فردی در چارچوبی نهادی كه از ويژگی های آن حمايت از حقوق مالكيت خصوصی قدرتمند، بازارهای 

آزاد همراه با دولتی حداقل كه وظيفه آن در جهت ايجاد و حفظ يک چارچوب نهادی مناسب با عملكرد آن الگو بود را 

به عنوان ابزاری كارآمد مورد توجه قرار داد. اين تفكر كه در پاسخ به ناكارآمدی دولت رفاه و شرايط به وجود آمده ای 

همچون بحران اقتصادی به وقوع پيوست، خود موجبات شكل گيری انواع جديدی از ارتباطات در سطوح مختلف و 

گسترش همكاری ميان كشورهای بلوک غرب گرديد كه با فروپاشی اتحاد جماهير شوروی سابق ، جهان شاهد 

دگرگونی و تحول در روابط ميان كشورهای جهان و توسعه اين قبيل همكاری ها از جمله ميان كشورهای رها شده 

از كمونيسم می باشد. در اين راستا مقاله حاضر بر آن است كه با توجه به تحولات به وجود آمده متأثر از نئوليبراليسم 

در نظام بين الملل از دهه 1980 تاكنون و مؤلفه های مورد تأكيد آن، ميزان ارتباط و تأثيرگذاری اين جريان را با 

گسترش و پيدايش انواع نوين همكاری ميان كشورها در حوزه های مختلف كه به سمت افزايش همگرايی جهانی در 

حركت می باشد، مورد بررسی قرار دهد.

كليد واژه ها
نئوليبراليسم، دولت حداقل، بازار آزاد، همگرايی جهانی.

واحد علوم و تحقیقات

*
**

* دانشیار دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مركزی.
** دانشجوی كارشناسی ارشد روابط بین الملل،  دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مركزی.
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مقدمه
به نظر می رسد تاريخ نويسان در آينده، سال های80 ـ 1978را نقطه عطف انقلابی در تاريخ اجتماعی و اقتصادی 
اشتغال  ايجاد  و  كینزی  اتخاذ سیاست های  به دلیل  كه  در دهه 1970  انباشت سرمايه  بحران  كنند.  تلقی  جهان 
كامل و تأمین رفاه اجتماعی از طريق دخالت دولت در امور اقتصادی ايجاد شده بود، از طريق آمیزه ای از بیکاری 
رو به افزايش و تورم شتابان، موجب گرديد كه در دهه 70 جهان شاهد چرخشی آشکار در شیوه های اقتصادی ـ 
سیاسی با تأكید بر مقررات زدايی، خصوصی سازی و كناره گیری دولت از بسیاری از حوزه های اجتماعی باشد. مسلم 
برآوردن چنین شیوه های  بلکه سر  نمی دهند  اين وسعت و عمق، هرگز تصادفی رخ  با  است كه دگرگونی هايی 
جديد اقتصادی مستلزم گذر از يك جريان تجربی و تاريخی است كه در اين باب می توان به شروع اين جريان 
از سیاست مدارانی چون ولکر، ريگان، تاچر و دنگ شیاپینگ نام برد كه مبارزات طولانی را در اين میان داشتند. 
ريگان سنت اقلیت درون حزب جمهوری خواه را كه به »بری گلدواتر« در اوايل دهه 1960 باز می گشت، از نو زنده 
كرد. دنگ شیائوپینگ موج فزاينده ثروت و قدرت را در ژاپن، تايوان، هنگ كنگ، سنگاپور و كره جنوبی مشاهده 
كرد و كوشید به جای برنامه ريزی مركزی، با تجهیز بازار مبتنی بر سوسیالیسم، منافع دولت چین را حفظ كند و 
آنها را افزايش دهد و در اين بین ولکر و تاچر، هر دو از میان تاريکی و ابهام دكترين خاصی را بیرون كشیدند كه 

نئولیبرالیسم نام گرفت و آنان اين روش را به اصل رهنمون كننده مهم انديشه و مديريت اقتصادی مبدل ساختند.
      در حقیقت نئولیبرالیسم در وهله نخست نظريه ای در مورد شیوه هايی در اقتصاد سیاسی است كه معتقد است 
با گشودن راه برای تحقق آزادی های كارآفرينانه و مهارت های فردی در چارچوبی نهادی كه از ويژگی های آن 
حمايت از حقوق مالکیت خصوصی قدرتمند، بازارهای آزاد و تجارت آزاد است، می توان رفاه و بهروزی انسان را در 
سطح بالايی افزايش داد و نقش دولت در اين میان ايجاد و حفظ يك چارچوب نهادی مناسب برای عملکرد آن 
شیوه می باشد. اين رويکرد نه تنها معتقد به حداقل دخالت دولت در امور اقتصادی كشور است، بلکه آن را زيان بار 
نیز می داند. در واقع اين نگرش معتقد بر دولتی با كاركرد محدود می باشد كه اصطلاحاً به آن دولت حداقل می گويند.

       در باب سیاست خارجی مدافعان نئولیبرال، طرفدار تجارت آزاد يا بازارهای باز و ارزش ها و نهادهای دموكراتیك 
هستند. در واقع بسیاری از دولت ها قبل از فروپاشی شوروی و بسیاری ديگر از دولت های جديدالتأسیس پس از 
فروپاشی شوروی گاه داوطلبانه و در مواردی در واكنش به فشارهای جبری هر يك به گونه ای به گروهی پیوستند كه 
به وسیله ايالات متحده سرپرستی می گرديد و به دنبال گسترش جامعه دولت ـ ملت های دموكراتیك يا سرمايه داری 
بودند. نکته ای كه نبايد از نظر دور داشت آن است كه نهادهای مالی و سیاسی كه بعد از جنگ جهانی دوم ايجاد 
شده اند همچنان باقی مانده اند و همین عامل، بنیانی را برای ترتیبات كنونی قدرت سیاسی و اقتصادی به وجود 
آورده است كه به فرضیه های نئولیبرالیسم درباره جهان پايبند بوده اند. نئولیبرال ها  معتقدند رژيم ها و نهادها در اداره 
نظام بین الملل در زمان لازم به تشويق چندجانبه گرايی و همکاری به مثابه ابزاری برای تأمین منافع ملی می پردازند.
چندجانبه، همکاری های  قالب  در  كشورها  میان  همگرايی  و  همکاری  به گسترش  رو  به روند  توجه  با  لذا       

)1(

نئولیبرالیسم و همگرايی جهانی

)2(



67

ت
اس

سی
 و 

وق
حق

مه 
شنا

دان
13

88
ن 

ستا
 تاب

ر و
بها

 ،1
ه 1

مار
ش

اتحاديه های منطقه ای و فرامنطقه ای و افزايش حضور كشورها در سازمان های بین المللی، در پاسخ به اين سؤال 
كه » نئولیبرالیسم چه نقشی در توسعه همگرايی جهانی داشته است« فرضیه مقاله حاضر بر اين پايه استوار است 
كه » نئولیبرالیسم از طريق تأكید بر دولت حداقل و بازار آزاد موجبات افزايش و توسعه همگرايی جهانی را فراهم 

نموده است«.
     در واقع برجسته شدن مسائل اقتصادی پس از فروپاشی شوروی و چرخش مؤلفه های قدرت ملی از نظامی 
كشورها  سیاستمداران  توجهات  صدر  در  آن  توسعه  همچنین  و  اقتصادی  مسائل  تا  گرديد  موجب  به اقتصادی، 
قرار گیرد، به گونه ای كه برای دستیابی به چنین اهدافی، حتی حاضر به انتقال قسمتی از قدرت خود به نهادها و يا 
سازمان های بین المللی شده تا كشورهايشان را در مسیر رشد و بالندگی اقتصادی قرار دهند. در نتیجه از دهه های 
آخر قرن بیستم به اين سو همکاری های اقتصادی كشورها به شکلی متفاوت در قالب منطقه گرايی های نوين و با 
عضويت يافتن در سازمان ها و نهادهای بین المللی نمود يافته و در راستای آن، میزان همکاری میان كشورها در 
حوزه های مختلف نیز گسترش يافت، به گونه ای كه با توجه به شعله ور شدن روند جهانی شدن و وابستگی متقابل 
كشورها به يمن پیشرفت های تکنولوژيکی و پیدايش موج جديدی از علوم اطلاعاتی و انفورماتیك، ديگر دولت ها 
بدون تعامل با يکديگر قادر به رفع نیازمندی های خود در عصر پیشرفت و تکنولوژی نبوده و نخواهند بود. لذا حیطه 
همکاری آنان نیز در قسمت های مختلف گسترش و از حوزه ای به حوزه ديگر سرايت می نمايد. همین تسری نیز 
خود موجب شکل گیری نهادها و سازمان های جديد منطقه ای، فرامنطقه ای و جهانی می گردد كه آنها نیز می توانند 
به همین سبب ظهور  نمايند.  تنظیم  را  میان كشورها  امور همکاری  و  باشند  نهادهای ديگری  پیدايش  زمینه ساز 
سازمان ها و نهادهای منطقه ای و يا بین المللی و افزايش همگرايی كشورها در راستای چنین قالب هايی، خود موجب 
جلب توجه انديشمندان و سیاستمداران در عصر حاضر گرديده و طبیعتاً اثرات و نتايج حاصل از چنین پديده ای نیز 
قابل چشم پوشی نخواهد بود. از اين باب شناخت رويدادهای معاصر و يا حتی پیشین و تجزيه و تحلیل آن بر اساس 
مبانی علمی نه تنها ما را با نظريات و رويکردهای مختلف آشنا می كند، بلکه تفسیری عملی از آن انديشه ها و 
راهبردها و برداشت های متفاوت از آنها را نیز مشخص می گرداند، كه اين امر خود راهی هموار فرا روی انديشمندان 
و نظريه پردازان و همچنین مجريان سیاست قرار خواهد داد. لذا در اين راستا مقاله حاضر با تکیه بر مبانی نظری 
همگرايی سعی در آزمون و يافتن ارتباط میان افزايش همگرايی بین كشورها با حاكمیت انديشه نئولیبرالیسم در 

دهه های اخیر می باشد.

همگرايی از نظر تا عمل
همگرايی در نظر

يکي از حوزه هاي مهم مطالعاتي در مسائل سیاسي و روابط  بین الملل مجموعه مباحث مربوط به همگرايي است 
نظريه پردازان و روندهاي جهاني،  و  اتحاديه ها  مانند منطقه گرايي،  آن و موضوعات مربوطه اش   كه در خصوص 

دكتر محمد توحید فام، نیلوفر طهرانی زاده
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 صاحب نظران مختلفي ديدگاه هاي خود را مطرح نموده اند.
لنیدپروف، رونالد بوجالا، كارل دويچ و جوزف ناي  اتزيوني، لندن  امیتاي  انديشمنداني چون ارنست هاس،       
مفهوم  از  مختلفي  و  متعدد  تعاريف  داده اند.  گسترش  و  طرح  را  همگرايي  نظريه هاي  كه  هستند  صاحب نظراني 
همگرايي وجود دارد، اما مي توان در تمامي اين تعاريف فصل مشتركي يافت مبني بر آن كه همگرايي، شکل بخشي 
به گروه بندي هاي بزرگ تري از كشورهاست كه در درون آن گروه بندي، كشورها به سمت تصمیم گیري هاي مشترک 
حركت مي كنند و به عبارت ديگر همگرايي روند تکوين تدريجي نوعي نظام تصمیم گیري جمعي است. ايده كلي 
نظريه پردازان همگرايي در اين راستاست كه واحدهاي ملي )كشورها( در عرصه روابط بین الملل در يك تجربه 
تاريخي مشترک به اين جمع بندي مي رسند كه منافع عملي تصمیم گیري مشترک در يك يا چند موضوع بیشتر از 
تصمیم گیري انفرادي است و به اين ترتیب از يك سطح پايین در همکاري مشترک به سطوح بالاتر حركت مي كنند.

      تجربه تاريخي اروپا در تشکیل اتحاديه ذغال و فولاد پس از جنگ جهاني دوم و تسري و گسترش همکاري 
كشورهاي تشکیل دهنده اتحاديه ذغال سنگ به موضوعات ديگر كه منجر به تشکیل بازار مشترک، جامعه اروپا و 
بالاخره اتحاديه اروپا شد، مهم ترين فرايندي است كه نظريه پردازان همگرايي به آن اشاره كرده و از تجربه عملي 

آن براي نظريه پردازي هاي خود استفاده نمودند.
      تأكید بر عمل گرايي و يافتن منافع واقعي در همگرايي كشورها، پايه و اساس نظريه هاي همگرايي است و بر 
اين نکته تأكید مي شود كه اتخاذ تصمیم همراهي يا مخالفت كردن با همگرايي به اين امر بستگي دارد كه گروه هاي 
عمده تشکیل دهنده واحد معطوف به همگرايي، چشم انداز همگرايي را ثمربخش و مفید مي بینند يا زيانبار؟ نظريه 
همگرايي واقع بینانه در جستجوي منافع حداكثري در همکاري مشترک كشورهاست و اعتقاد دارد كه مي توان در 

همکاري واقع بینانه با ديگر واحدهاي ملي منافع بیشتري به دست آورد. 

همگرايی در عمل
آغاز روابط بین الملل را می توان با نگاهی به تاريخ، از اواسط قرن هفدهم يعنی زمانی كه كنگره وستفالی در 1648 
زمینه ايجاد حاكمیت های جداگانه را فراهم نمود به طور واضح مورد بررسی و تحقیق قرار داد. از لحاظ تاريخی، از 
اوايل قرن هفدهم به دنبال هر نوع مناقشه ای كه در اروپا به وقوع می پیوست مسئله همگرايی در اشکال گوناگون 
از جمله ايجاد فدراسیونی برای استقرار صلح مطرح می گرديد. يکی از نمودهای همگرايی در اروپای غربی مربوط 
به قرن نوزدهم  يعنی در سال 1804 قابل مشاهده است. در آن سال رودخانه راين كه يکی از راه های مهم ارتباطی 
میان كشورهای اروپايی بود و نقش اساسی را در حمل و نقل كالا بازی می كرد، تحت كمیسیون مشترک دائمی، 
محل توافق قدرت های اروپايی برای بهره برداری مشترک قرار گرفت. راه های دريايی كه پس از تحولات به وجود 
مورد  در  كشورها  تا  گرديد  باعث  می شد  محسوب  كالا  تجارت  شاهراه های  از  يکی  به عنوان  صنعت،  در  آمده 
 رودخانه های ديگر كه از اين حیث مهم قلمداد می شدند نیز توافقی میانشان برقرار گردد. سال ها بعد در 1856 
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كمیسیون مشابهی برای كشتیرانی بر روی رودخانه دانوب نیز تشکیل گرديد. اين همکاری همچنان ادامه يافت 
و نیاز به همکاری در میان كشورهای اروپايی روز به روز افزايش يافت، به گونه ای كه آنها در حمل و نقل كالاهای 
خود، تشکیلات پستی را نیز ضروری ديده و در سال 1874 تحت توافقی اتحاديه عمومی پست را تشکیل داده و در 
سال 1878 اتحاديه ای با نام اتحاديه پست تأسیس نمودند. اين روند كه حاكی از تمايل كشورها در جهت همکاری 
و همگرايی محسوب می شد تا قرن بیستم در موارد گوناگون ادامه يافت ولی با بروز جنگ های جهانی اول و دوم 
اين روند كمی دچار كندی گرديد. اما آنچه واضح است، مفهوم همگرايی عمدتاً از 1945 در چارچوب منطقه گرايی 
در اروپای غربی مطرح شد و سپس بعد از دهه 1950 و با تشکیل بازار مشترک اروپايی ذغال سنگ و فولاد به يکی 
از مقولات جدی در روابط بین الملل تبديل گرديد و همچنان نیز مورد توجه انديشمندان و سیاستمداران در روابط 

میان كشورهاست. 

بسترهای تاريخی حركت به سوی همگرايی جهانی
بروز جنگ جهانی اول در 1914 و پايان آن در 1919 و همچنین ناخرسندی كشورهای شکست خورده از تقسیمات 
اراضی پس از آن و همین طور اعلام موجوديت حزب كمونیست و بالاخره بحران اقتصادی شديد در دهه 1930 
و  اجتماعی  نظم  بازگشت موقت  اما  بود،  به وضع عادی كرده  بازگشت  و  نظم، صلح  تشنه  را  همه و همه مردم 
اقتصادی بعد از جنگ جهانی اول به واسطه ركود بزرگ اقتصادی كه نخست در پايیز 1929 ضربه نهايی خود را بر 
جهان وارد ساخت به طور كلی موجب از هم پاشیدگی گرديد و تجارت جهانی به طرز فاجعه آمیزی رو به انحطاط نهاد. 
در اغلب كشورها نتايج سنگین بحران اقتصادی سبب گرايش آنها به »اوتارسی«1 و تلاش برای استقلال اقتصادی 
گرديد. از طرفی اين گرايش موجد نوعی خودخواهی مقدس مآبانه در روابط اقتصادی گرديده و در هر كشوری 
بین المللی و همکاری های  بدين ترتیب مبادلات  تبلیغات شديدی صورت گرفت و  برای مصرف كالاهای وطنی 
اقتصادی به میزان زيادی كاهش يافت، به گونه ای كه تجارت جهانی در سال های بین 1929 تا 1933 به میزان 69 
درصد دچار افت گرديد. در واقع حمايت از اقتصاد ملی و ايجاد ديوارهای گمركی شدت بیشتری به خود گرفت و هر 
دولتی سعی در حفظ و افزايش منافع خود داشت، از طرفی ديگر تشديد ناسیونالیسم اقتصادی و مشغولیت دولت ها 
به امور داخلی خود تحت تأثیر تفکر دولت رفاهی كه مسؤولیت سنگینی را بر عهده دولت ها قرار می داد، موجب 
بی توجهی آنها )دولت ها( به مسائل بین المللی گرديد و بی تفاوتی نسبت به همکاری های بین المللی رواج پیدا نمود. 
به گونه ای كه واگرايی میان روابط دولت ها در اين دوره از خصوصیات بارز روابط بین الملل محسوب می گردد. در 
حقیقت ظهور انديشه های افراطی از جمله ناسیونالیسم و كمونیسم و كنار گذاشته شدن لیبرالیسم اقتصادی از دستور 
كار دولت مردان اروپايی و امريکايی و خود بسندگی كشورها در اقتصاد و حمايت از صنعت و فناوری ملی و سد راه 
 شدن ورود كالاها و صنايع ديگر كشورها به داخل مرزهای ملی و همچنین استفاده راهبردی از ايجاد تعرفه های

autarky .1:  اوتارسی يا اوتاركی گرفته شده از واژه يونانی به معنای خودبسندگی است.
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سنگین و موانع گمركی در تحقق اهداف ملی و ناسیونالیستی در كنار حضور قدرتمند دولت و نظارت كامل آن بر 
اقتصاد و انحصار قانونی اعمال زور در جوانب مختلف اجتماعی، همگی موجبات رقابت های زيان بار میان كشورها 
و دولت ها را به گونه ای زمینه سازی نمود كه نهايتاً سبب بروز دوباره جنگ مخرب و ويرانگر ديگری شد كه تقريباً 
تمامی كشورهای موجود در اين كره خاكی را از اثرات زيانبارش بی نصیب نگردانید. شايد بتوان ركود اقتصادی میان 
سال های 1920 تا 1940 را يکی از ريشه های اصلی پیدايش ايدئولوژی های افراطی دانست، به گونه ای كه به عنوان 
مثال عده ای پیدايش جنبش ناسیونال سوسیالیست هیتلر را در شك و ترديد میان دستاوردهای ورسای يا ركود 
بزرگ قرار می دهند كه نهايتاً هم موجب شکل گیری جنگی فلاكت بار با شعاع فاجعه ای در مقیاس كره زمین گرديد. 
اما پس از پايان جنگ جهانی دوم، افزايش تضاد میان دموكراسی های غربی و اردوگاه كمونیست موجب گرديد 
قدرت امريکا به عنوان سردمدار سرمايه داری و شوروی به عنوان سردمدار اردوگاه كمونیست رو در روی يکديگر قرار 
گرفته و هر يك درصدد افزايش حوزه نفوذ و توسعه تأثیرات ايدئولوژيکی خود در اقصی نقاط جهان شوند و اين روند 
همچنان تا دهه های آخر قرن بیستم ادامه يافت. اما بروز ركود اقتصادی دهه1970 كه حاصل اتخاذ سیاست های 
كینزی توسط دولت ها بود علائم يك بحران شديد و بیکاری و تورم و همچنین كاهش درآمدهای مالی و افزايش 
هزينه های عمومی را نمايان ساخته و موج آن يك به يك كشورها را درنورديده و حتی به كشورهای كمونیستی 
نیز سرايت نمود، به گونه ای كه به موجب ساختار اقتصادی كشورهای بلوک شرق فشار مضاعفی را بر دولت های 
كمونیستی وارد می آورد. در اين میان از طرفی ركود اقتصادی و از طرف ديگر ناكارآمدی نظام های كمونیستی همه 
موجبات خشم مردم در كشورهای بلوک شرق را به وجود آورده بود و از طرفی ديگر حركت های مردمی نیز به جهت 

سركوب شديد حکومت ها با شکست  مواجه می گرديد.

ظهور نئوليبراليسم و آغاز تحولی جديد در عرصه بين الملل
نئوليبراليسم و برون رفت از بحران مالی دهه1970

بروز بحران مالی گسترده در كشورهای غربی و امريکايی موجبات شك و ترديد در تفکر و در نتیجه سیاست های 
كینزی را به اوج رساند و در آن زمان بود كه انديشمندان و اقتصاددان هايی همچون فريدمن، هايك و ... نظريات خود 
را در باب برون رفت از بحران بر پايه اصول لیبرالیسم اقتصادی مطرح نمودند كه مورد توجه بسیاری از سیاستمداران 
در آن زمان قرار گرفت. لذا كشورها ابتدا امريکا و انگلستان و به تدريج يك به يك دست به تغییر ساختار اقتصادی 
خود بر اساس انديشه جديد كه نئولیبرالیسم نام گرفته بود، زدند و با اتخاذ سیاست تعديل ساختاری )كم حجم نمودن 
دولت، ايجاد بازار آزاد، خصوصی سازی و مقررات زدايی( كم كم توانستند بر بحران و ركود اقتصادی فائق آيند. در 
اين میان كشورهای بلوک شرق نیز با توجه به ناكارآمدی ساختار اقتصاديشان كه بر اساس اصول كمونیستی اداره 
می گرديد، رفته رفته به سمت اقتصاد آزاد حركت نمودند. نهايتاً با فروپاشی شوروی و فروريختن ديوار برلین، عملًا 
 اين ايدئولوژی با شکست واقعی مواجه گرديد و لیبرالیسم كه به عنوان پیروز میدان نبرد ايدئولوژيکی، قد برافراشته 

نئولیبرالیسم و همگرايی جهانی
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بود خود به عنوان تصويری موفق در مقابل ديدگان كشورهای بلوک شرق قرار گرفته و با توجه به حاكم شدن اين 
گفتمان بر نظام بین الملل، گروهی به ناچار و گروهی با اختیار سیاست های خود را بر اساس اصول اين انديشه بنا 
نهادند. روند گسترش نئولیبرال سازی به سرعت در پیش گرفته شد و در دهه آخر قرن بیستم به اوج خود رسید. در 
اين میان نهادهايی همچون صندوق بین المللی پول، بانك جهانی و سازمان تجارت جهانی همچون بازويی قدرتمند 

برای مکتب نئولیبرالیسم انجام وظیفه نموده و كشورها را در اتخاذ چنین رويکردی تشويق و كمك می نمودند.

نئو ليبراليسم و تسريع جهانی شدن
 حداقل در چهار بعد می توان نئولیبرالیسم و اهمیت آن را در شکل دهی به سیاست و سیاست گذاری در جهان برشمرد.     
       بعد نخست، بعدی كه بیش از همه مستقیماً با توسعه اقتصاد سیاسی بین الملل پس از جنگ جهانی دوم مرتبط 
است، كاهش موانع تجاری و جريان سرمايه را در بر می گیرد. تغییر گات به سازمان جهانی تجارت، همراه با انواع 
مختلفی از موافقت نامه های منطقه ای و تجاری دوجانبه، نشان داد كه تجارت آزاد، به رغم نابرابری میان كشورها، از 
بسیاری جهات عنصر اصلی نئولیبرالیسم است. از طرفی جهانی شدن اقتصاد، يعنی بین المللی شدن تولید كه ارتباط 
نزديکی با رفع موانع دولتی و آزادسازی تجاری و مالی دارد، در واقع قبول نقش مهم و فزاينده شركت های چندملیتی 
توسط كشورهاست. روی هم رفته، تجارت آزاد، آزادسازی مالی و بین المللی شدن تولید به عنوان گردانندگان اصلی 
اقتصادهای ملی و بین المللی در اواخر قرن بیستم و آغاز قرن بیست و يکم قلمداد می شوند و بنیاد پروژه نئولیبرالی را در 

سطوح ملی و بین المللی تشکیل می دهند.
       بعد دوم اصلاح امور مالی ملی كشورهاست. اين سیاست دربرگیرنده جابجايی از اقتصاد كلان كینزی طرف 
تقاضا به رويکردی ساختارگرايانه تر به سیاست مالی و پولی بوده است. سیاست مالی، در نرخ های بالا و هم نرخ های 
مالیاتی شركت ها به طور گسترده ای با هدف اعلام شده آزاد كردن سرمايه خصوصی برای سرمايه گذاری، يعنی 
سیاست طرف عرضه كاهش يافت. ايجاد اصلاحات در وزارتخانه ها و بنگاه های دولتی به منظور كاهش اسراف 
كاری و مجبور ساختن آنها به كار كردن مطابق با همان نوع استانداردهای كارآمد مورد استفاده در شركت های 
تجاری موفق است. اين شیوه متعارف مالی شدن كه در مركز اقتصاد و ايدئولوژی نئولیبرالی قرار دارد، بخش مهمی 

از آن چیزی است كه اقتصاددانان آن را مالی سازی تجارت و سیاست عمومی می نامند.
       بعد سوم تأثیرگذاری نئولیبرالیسم، تغییر بنیادين مداخله دولت در اقتصاد داخلی است. به طور سنتی، رويکردهای 
به مفهوم كنترل  نتیجه محور داشتند و نظارت،  به مداخله دولتی، رويکردی  سوسیالیستی و سوسیال دموكراتیك 
عمومی مستقیم و غیرمستقیم بخش های اقتصادی و خدمات اجتماعی و عمومی بود و اين برداشت وجود داشت 
كه اگر اين بخش ها به حال خود رها شوند ممکن است به نحوی عمل كنند كه مغاير با نفع عمومی باشد، اما پس 
از اجرای سیاست های نئولیبرالی، نظارت به مفهوم، نظارت بدون كنترل مورد توجه قرار گرفت. در اين نوع نظارت، 
نقش نظارت كنندگان طبق تعريف، مداخله به منظور فراهم كردن نتايج خاصی نیست، بلکه ايجاد و به اجرا در آوردن 
 قواعدی عمومی برای يك بخش، صنعت يا خدمت خاصی بود. هدف اين قواعد جلوگیری از تقلب، حمايت از 
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رقابت و محدود ساختن انواع شیوه های انحصارطلبانه برای مقابله با نارسايی بازار، به اجرا درآوردن قراردادها و حقوق 
مالکیت و به طور كلی فراهم ساختن يك محیط كمابیش قانونی برای بازيگران، بخصوص بازيگران بازار خصوصی 

بود تا بتوانند به شیوه ای كارآمد در بازار عمل كنند.
نهادهای بخش  با  آن  پیچیده  و  متقابل  وابستگی  و  با بخش خصوصی  مرتبط  نئولیبرالیسم،  بعد       چهارمین 
عمومی در زمینه های مختلف است. نئولیبرالیست ها معتقدند، تغییرات ساختاری در اقتصاد، بخصوص توسعه فناوری 
اطلاعات و ارتباطات، از بنیاد چگونگی كار شركت ها را دگرگون ساخته و مرزهای بین بخش خصوصی و عمومی 
را تغییر داده است. اين بعد با تغییر به رويکرد نظارتی مرتبط است، زيرا قراردادی سازی و استفاده از شاخص های 
عملکرد مالی در كانون اين نظام قرار دارد و به علاوه اين بعد مستلزم ايجاد نظام های پیوندی حکمرانی پیرامون 
تشکیلات تخصصی نظیر آژانس های توسعه در سطوح محلی، منطقه ای، فراملیتی و بین المللی است. نئولیبرالیسم 
می باشد،  زندگی عمومی  سازمان دهی  برای  در جهت هدف خاصی  كه  است  رژيم هايی  جايگزين سازی  مستلزم 
رژيم هايی كه اختلاف عمومی ـ خصوصی را در خود فرا می گیرند و شركت كنندگان در بازار را مستقیماً در توزيع 

دستوری منابع و ارزش ها درگیر می كنند.
       در كنار چنین تأثیری كه اين گفتمان در سیاست اقتصادی كشورها گذاشت، فرآيند جهانی شدن نیز به واسطه 
بنیان نظريه جهانی شدن  را  نئولیبرالیسم  چنین رويکردی به سرعت رو به جلو پیش رفت، چنانکه عده ای اصول 
قلمداد كردند و گروهی جهانی شدن را مترادف با جهانی شدن بنیان های نئولیبرالیسم مطرح كردند. در واقع شواهد 
حاكی از آن است كه ملزومات انديشه نئولیبرالیسم، پروسه جهانی شدن را به گونه ای شدت بخشیده كه كشورها، 
وابستگی  نیستند و شدت  يکديگر  با  تعامل  بدون  زندگی  به ادامه  قادر  و ملت ها هیچ گاه همانند گذشته  دولت ها 

متقابلی كه میان كشورها به وجود آمده حاكی از نهادينه شدن جريان و حركت جهانی است.

نئوليبراليسم پاسخی به ناكارآمدی دولت های رفاهی
همان طور كه در پیش هم گفته شد شرايط به وجود آمده پس از جنگ های اول و دوم به جهت آسیب های شديدی 
اقتصادی و اجتماعی متحمل شده بودند، ساختارهای حکومتی كشورهای غربی  كه كشورها در سطوح مختلف 
به طور قابل توجهی تغییر نمود و دولت هايی با نظام های برنامه ريزی اقتصادی كنترل شده و متمركز در اروپا و 
امريکا پديد آمدند. اين دولت ها كه اساس بازسازی صنايع را با حضور فعالانه در اقتصاد برنامه ريزی كردند، با در 
دست گرفتن صنايع مادر و ملی كردن آنها سعی در افزايش درآمد خود در كنار افزايش مالیات ها نمودند و با استفاده 
از چنین ذخايری دست به ايجاد نظام های گوناگون رفاهی زده و توانستند از طرفی شرايط نابسامان اقتصادی و 
سیاسی به وجود آمده پس از جنگ را به میزان قابل ملاحظه ای برطرف نموده و از سوی ديگر با ايجاد مزايا و رفاه 
اجتماعی برای مردم خود، خصوصاً قشر كم درآمد، كشور و مردمشان را از خطر مواجه با نیروی پیش رونده كمونیسم 
تا حد زيادی در امان قرار دهند. در واقع بسیاری از كشورهای غربی با اتخاذ چنین سیاستی لاجرم بیشترين پتانسیل 
انرژی خود را در جهت سر و سامان بخشیدن به مسائل داخلی قرار داده و به جهت حل مسائل اقتصادی به درون 
 مرزهای خود فرو رفتند، از طرفی تشديد روزافزون ناسیونالیسم اقتصادی و مشغولیت دولت ها به امور داخلی خود

)13(

نئولیبرالیسم و همگرايی جهانی

)14(



73

ت
اس

سی
 و 

وق
حق

مه 
شنا

دان
13

88
ن 

ستا
 تاب

ر و
بها

 ،1
ه 1

مار
ش

نتیجه  پیدا كرد. در  آنها به مسائل بین المللی شد و بی تفاوتی نسبت به همکاری بین المللی رواج  سبب بی توجهی 
میزان روابط بین الدولی و بین المللی به سطح قابل توجهی تنزل نمود و همین امر موجبات واگرايی میان دولت ها 

را فراهم آورد.
      اتخاذ اين رويکرد توسط دولت ها تا دهه 1970 میزان بالايی از رشد اقتصادی را برای كشورها به ارمغان آورد، 
اما بروز بحران و ركود اقتصادی كشورها كه حاكی از غیرقابل كنترل بودن آن در درون مرزهای هر يك از كشورها 
بود و از نقطه ای به نقطه ای ديگر سرايت می نمود، به تدريج موجبات پیدايش و رشد انديشه ای به نام نئولیبرالیسم 
را فراهم نمود. در واقع ظهور بحران اقتصادی در زمانی كه دولت رفاه با توجه به موفقیت های به وجود آمده، قادر 
به ترمیم بخش های خصوصی گرديده بود و همچنین كشورهای بلوک شرق و كمونیسم نیز ديگر تهديدی برای 
نظام های لیبرالی محسوب نمی شدند، زيرا كه سوء عملکرد آنها، خود زمینه های افول چنین انديشه ای را فراهم 
آورده بود، همه و همه موجب گرديد با بروز ركود كه خود نشانه ای بر ناكارآمدی دولت رفاه و عدم ضرورت ادامه 
چنین رويکردی توسط دولت ها بود، در مقابل پديدار شدن تفکر نئولیبرالیسم و مؤلفه های آن، اقدام تلافی جويانه ای 
از طرف دولت ها صورت نپذيرد و سردمداران كشورها با قبول راهکارهای اين انديشه به تدريج در صدد تغییر در 
ساختارهای سیاسی و اقتصادی خود برآيند، به علاوه با توجه به شرايط به وجود آمده خصوصاً پس از فروپاشی بلوک 
شرق و كمونیسم ضرورت حضور در عرصه های سیاسی بین المللی توسط دولت ها و فعال بودن آنها در اين میدان 
بیش از پیش به چشم می خورد و چنین امری زمانی میسر می گرديد كه دولت های گسترده و بزرگ )دولت های 
بار اضافی  انتقال بخشی از وظايف خود به بخش خصوصی و شركت های چند ملیتی، موجبات كاهش  با  رفاهی( 
را از دوش خود فراهم نموده و جايشان را به دولت حداقل بسپارند. چنین ابتکاری كه در اين زمان توسط انديشه 
نئولیبرالیسم مطرح گرديد، برخلاف دولت های رفاهی و اصول مورد نظرشان كه اسباب واگرايی میان كشورها را 
فراهم آورده بود، موجبات تغییر و تحولی عظیم در روابط میان كشورها و دولت ها را به وجود آورد كه زمینه نوعی 

همگرايی را بین كشورهای غربی و حتی كشورهای رها شده از يوغ كمونیسم را ايجاد نمود.

نئوليبراليسم و دولت حداقل
زمينه های تاريخی تقليل ظرفيت دولت ها در عصر جهانی شدن

با توجه به تحولات فناوری در زمینه ارتباطات الکترونیك در عصر حاضر و ارتباطات جمعی، گردش آزاد اطلاعات 
بسیار تسهیل شده و از توانايی های دولت ها در كنترل افکار عمومی به میزان قابل توجهی كاسته شده است. در 
زمینه اقتصادی نیز آنچنان كه ذكر گرديد، رشد فزاينده بازارهای مالی و شركت های فراملی و چندملیتی، ادغام 
فعالیت های  كنترل  در  دولت ها  آزادی عمل  به نحو چشمگیری  آزاد  بازار  مناسبات  و گسترش  اقتصادی كشورها 
اقتصادی را محدود ساخته است. رشد سازمان های بین المللی، فرادولتی و فراملی و كم رنگ شدن مرز بین سیاست 
به دلیل  قابل توجهی محدود ساخته است. در مجموع  به میزان  را  آزادی عمل دولت های ملی  داخلی و خارجی، 
نمی توانند  ديگر  دولت ها  روند جهانی شدن،  از  ناشی  فرهنگی  و  اجتماعی، سیاسی  اقتصادی،  فناوری،   تحولات 
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آنچه را كه در درون مرزهای آنها می گذرد را مانند گذشته كنترل نمايند. در نتیجه به دلیل عدم توان دولت های 
ملی برای كنترل ورود و حفظ مرزها در جوانب مختلف در دوران جهانی شدن، عناصر غیرتجاری نیز با استفاده 
از پیشرفت های تکنولوژيکی و اطلاعاتی نیز وارد حوزه اقتصاد شدند. در اين میان تداخل بخش های خصوصی و 
دولتی، ساختارها، منافع، از جمله عرصه هايی است كه با خود نفوذپذيری متقابل را به همراه داشته، و همین امر 
توانايی دولت ها برای منزوی ساختن و جدا كردن بخش دولتی از ساير بخش ها را به حداقل ممکن كاهش داده 
است. در واقع ايجاد چنین شرايطی موجب ظهور فشارهای جديد برای میانجی گری و وساطت منافع و خواست ها 
در دوران جهانی شدن را باعث شده كه دولت ها به راحتی نمی توانند مانند گذشته میان منافع متعارض در جامعه 
میانجی گری كنند و اين امر به دلیل تغییر و تحول در بازيگران صنفی داخلی و دگرگونی در قواعد بازی است، كه 
خود از آثار به وجود آمده از جريان جهانی و ايدئولوژی حاكم بر آن است كه موجب ورود بازيگران متعدد در عرصه 
داخلی و خارجی شده و میدان تحرک دولت ها را محدود و دستیابی به اجماع در مسائل ملی را با مشکل روبه رو 

ساخته است.
        در حقیقت جهانی شدن شرايط و مقتضیاتی را ايجاد كرده كه باعث پديداری و يا تعمیق ضعف های ساختاری 
دولت ها و ناتوانی آنان در پاسخگويی به مطالبات مردم و بحران كارآمدی دولت ها شده است. اين شرايط و مقتضیات 
عبارتند از؛ حدوث بحران ها، انقلاب فزاينده انتظارات و توقعات مردم در اثر آشنايی با سطح زندگی و معیشت ديگر 
جوامع، احراز موقعیت شهروندی از سوی مردم در اثر تحول و تلقی از جايگاه و نقش حکومت و جابجايی و تحرک 
طبقاتی، حساس تر شدن افکار عمومی در مقابل سیاستگذاری عمومی به دلیل نقش گسترده رسانه ها و گردش آزاد 

اطلاعات، كه همه و همه دولت را به رغم ناتوانی و ضعف های پیش گفته شده، دچار بار اضافی كرده است.
      گستردگی ابعاد مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی و تشديد آن در اثر جهانی شدن باعث می شود 
نهادهای  ياری  با  را  آمده  پیش  ناگزير شوند مشکلات  پی برده،  فوق  مسائل  در حل  به ناتوانی خود  دولت ها  كه 
غیرحکومتی داخلی و يا وارد شدن به نهادها و يا اتحاديه های منطقه ای و جهانی رفع كنند كه اين امر خود مستلزم 
چشم پوشی بخشی از اختیارات و اقتدارشان می باشد و با محدود نمودن حوزه های انحصاريشان برای رفع نیازهای 
خود به آنها متوسل شده و يا به نحوی از انحا، آنان را در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها دخالت می دهند. يکی 
از مصاديق بارز كاسته شدن حوزه اختیارات نقش دولت ها را می توان در اتحاديه اروپا مشاهده كرد كه ضرورت های 
از طرفی  به يکديگر در حل مسائل،  اتحاديه  اروپايی حاضر در  نیاز كشورهای  بین الملل و  به وجود آمده در نظام 
موجبات تقلیل حاكمیت آنها را فراهم نموده، اما از سويی ديگر موجبات همگرايی میان آنها و دستیابی به منافع 

متقابل را افزايش داده است.

دولت حداقل و همگرايی كشورهای اروپايی
اتحاديه اروپا را می توان يکی از مصاديق بارز در افزايش مبادلات و همکاری كشورها در منطقه ای به نام اروپا دانست 
 كه با نئولیبرالیزه كردن ساختار سیاسی و اقتصادی كشورهای عضو، گام مؤثری در جهت كاهش دخالت دولت ها
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قانونمندسازی بخش های  ابتدا مسؤولیت  در  كه  اروپايی  نهاد  اين  برداشت.  در عرصه های مختلف جوامع غربی 
ويژه اقتصاد مانند ذغال سنگ، فولاد و كشاورزی را بر عهده داشت، با گذشت زمان مسؤولیت های جديدی را كه 
دامنه فزاينده ای از وظايف گوناگون از جمله مسؤولیت سیاست پولی، دفاع نظامی و حفاظت از حقوق بشر را نیز 
شامل می گرديد بر عهده گرفت. در واقع با توجه به شرايط به وجود آمده در نظام بین الملل، شروع همکاری میان 
كشورهای اروپايی كه آغاز آن به دهه 1945 باز می گردد، اگر چه تا دهه 1980 با روندی كند همراه بود، اما پس 
از آن و با اوج گیری حركت نئولیبرال سازی كشورها به سرعت در منطقه اروپای غربی افزايش يافت، در حقیقت 
به جهت موقعیت پیش آمده، استراتژی های ملی برای پذيرش همکاری های چندملیتی و سرمايه گذاری های داخلی 
پیشرفت  وضعیتی،  چنین  متعاقب  بود،  گرديده  ناكارآمد  نیز  ملی  اقتصاد  مديريت  معیارهای  و  سست  خارجی  و 
تکنولوژی و ابداعات مديريتی شركت های فراملیتی، اين شركت ها را به سمت بازارهای حیاتی كشاند و در حالی كه 
در روابط داخلی چانه زنی هايی میان دولت های ملی و اين كمپانی ها وجود داشت، به نظر می رسید كه اين دولت ها 
توانايی اعمال اقتدار بر قدرت های فراملیتی را ندارند، لذا ضرورت اقتضا می كرد كه اشکال جديدتری از فرآيندها و 

ظرفیت های تصمیم سازی، ايجاد شود.
        بدين ترتیب دهه 80 آغاز مذاكرات و چانه زنی های دولت ها برای تعیین قواعد و معیارهای همگرايی نهادين 
است. قانون اروپای واحد، مصالحه ای تاريخی بود كه طی آن دولت های عضو جامعه اروپا متعهد شدند مجموعه 
قوانین معتبر اقتصاد سیاسی را به وجود آورند و نهادهای جديدی را برای اتخاذ تصمیمات شکل دهند، در اين راستا 
كنفرانس های متعددی میان دولت ها برگزار شده و متعاقباً تشکیل كنفرانس های بین دولتی راه امضا معاهده اتحاديه 
اروپا را فراهم نمود. منطق اقتصادی، روند حركتی را به سوی پول واحد كشاند. منطق امنیتی نیز همکاری نزديك تر 
میان پلیس و نهادهای اطلاعاتی و نیروهای مسلح را فراهم ساخت و پیمان ماستريخت بیش از هر امری وظايف 

دولت های اروپايی را مشخص نمود كه خود حاكی از تحلیل رفتگی موقعیت دولت ها بود.
      از طرفی پیشرفت های تکنولوژيکی، ارتباطات، شیوه های تولید فراملی و نیز همگرايی بازارهای مالی كه در 
اثر ارتباطات الکترونیکی ايجاد گرديد و عواملی از اين نوع، استقلال دولت ها را به تحلیل كشاند. كشورهای عضو 
جامعه تجارت آزاد اروپا كه تا سال 1989 اتحاد با جامعه اروپا را نوعی اتحاد آتلانتیکی معطوف به امريکا می ديدند، 

با درک ضرورت وضع قواعد اقتصادی منطقه ای خود، داوطلب عضويت در جامعه اروپا شدند.
     در دهه 1990 پیمان های تأسیس جامعه اروپا از جمله عناوين پنجم و ششم پیمان ماستريخت و نیز پیمان شنگن، 
پديده های چشمگیر  از  فرامرزی كه  افزايش عبور و مرور  نمود.  تزلزلی دوباره  را دچار  ويژگی حاكمیت دولت ها 
سال های اخیر محسوب می شد، دولت های اروپای عضو اتحاديه اروپا را واداشت تا كنترل مرزهای خود را كاهش 
دهند. پیمان شنگن كه 9 كشور اسپانیا، پرتغال، ايتالیا، بلژيك، هلند، لوكزامبورگ، فرانسه، آلمان و اتريش عضو آن 
می باشند، بر از میان برداشتن كنترل مرز داخلی آنان كه يکی از اصلی ترين وظايف سنتی دولت ها به حساب می آمد، 
تصريح داشت. در واقع افزايش عبور و مرور فرامرزی كه  به دلايل متفاوتی از جمله افزايش میزان مبادلات تجاری 
دانشمندان و متفکران و   و غیر تجاری، علمی و فرهنگی كه مستلزم گردهمايی ها و كنفرانس های جمعی میان 
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فرهیختگان و به دنبال آن افزايش تردد خبرنگاران برای ارسال خبرها و ...  میان كشورهای اروپايی عضو اتحاديه 
بود، موجب گرديد برای خارج شدن از نظام پر پیچ و خم و وقت گیر بوروكراسی دولتی، كشورها تصمیم به كاهش 
كنترل مرزهای خود گرفته تا جريان مبادلات و ارتباطات میان اقشار مختلف كشورهای عضو اتحاديه تسريع يابد 
كه اين همکاری نیز مفهوم سنتی حاكمیت مبتنی بر سرزمین را نیز می فرسود. پذيرش پیمان شنگن را می توان از 
جمله جرياناتی دانست كه دولت ها به دلیل شرايط به وجود آمده و همچنین تحت فشار گروههای ذی نفوذی كه برای 
معاملات و مبادلات نیاز به فضای بازتری داشتند، اقدام به پذيرش آن نموده و كنترل خود را بر مرزهای جغرافیايی 
آزادسازی كامل  از برداشته شدن مرزها به صورت نسبتاً كامل،  خويش به میزان قابل توجهی كاهش دادند. پس 
حركت سرمايه، مستلزم هماهنگی امور مالی و مالیات های دولت های عضو قرار می گرفت، كه اين وضعیت ايجاب 
می نمود دولت ها در اين راستا نیز با توافق يکديگر امور مالی خود را هماهنگ و با يکديگر همکاری نمايند، از طرف 
ديگر باز شدن مرزها وجود يك پلیس مشترک را نیز می طلبید و پلیس مشترک هم خود مستلزم دستگاه قضايی 
مشترک با قوانین وضع شده مورد موافقت كشورهای مختلف بود، لذا در نهايت در پیمان ماستريخت كه در سال 
1992 به تصويب دولت های عضو رسید، اگرچه پیوندها ابتدا از طريق مسائل اقتصادی شروع شد، اما نهايتاً به مرز 
توافقات سیاسی نیز كشانده شد زيرا كه همکاری و همگرايی در هر يك از حوزه ها برای حصول به نتايج موردنظر، 

موجبات همکاری در ديگر حوزه ها را نیز می طلبید.
      به واقع آنچه اروپا را به اتحاد بیش از پیش رهنمون می نمود، مسائل و ملزومات اقتصادی به وجود آمده از سیر 
شتاب گرفته شده جهانی شدن انديشه نئولیبرالیسم بود كه موجب گرديد حادثه ای مهم همچون پیمان ماستريخت 
كه در سه محور؛ وحدت پولی و اقتصادی، سیاست خارجی و امنیتی مشترک و اروپای شهروندان گنجانده شده بود، 
به تصويب كشورهای اروپايی برسد. با نگاهی به فرآيند طی شده در اتحاديه اروپا می توان به سادگی روند توسعه و 
هماهنگی وظايف مراجع قانونی و دولت ها و ادغام آنها در مركزی به نام اتحاديه اروپا كه انديشه اروپای ملی را در 
سر می پروراند را نیز مشاهده نمود. اتحاديه ای كه با تصويب حقوق اتحاديه اروپايی موجبات كاهش نقش دولت ها 
را بیش از گذشته صحه نهاد و با برتری حقوق و قوانین اتحاديه نسبت به حقوق داخلی كشورها، حقوق اروپايی را 
ارجح و زمینه توسعه تدريجی صلاحیت فراسرزمینی را مهیا نمود. پذيرش اين حقوق از طرف دولت ها و واگذاری 
آن به نهادی فراملی يکی از مهم ترين و چشمگیرترين ابعاد همگرايی اروپايی طی سال های گذشته بوده است و 
نشانگر مرحله ای جديد در فرآيند ايجاد اتحاديه ای پیوسته در حال نزديك شدن در میان ملل اروپاست كه در آن 
تصمیمات تا سرحد امکان در ارتباط نزديك با شهروندان اتخاذ می شود. به واقع كاسته شدن از نقش دولت ها كه 
بیشترين تأثیر را از انديشه نئولیبرال ها پذيرفت به عنوان يکی از مؤلفه های اصلی رشد اقتصادی، مورد تأيید بسیاری 
اين دست همچون گذشته، موجب  از  قانون هايی  و  لذا وضع حقوق  قرار گرفت،  دولتمردان  و  از سیاست مداران 

موضع گیری دولت ها در قبال آن نمی گردد.

نئوليبراليسم و بازار آزاد
 بر اساس انتخاب سیاست اقتصاد آزاد منبعث از انديشه نئولیبرالیسم توسط كشورها در معاملاتشان با يکديگر در
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 دهه های آخر قرن بیستم و پس از فروريختن ديوارهای جنگ سرد، جهان شاهد پیدايش و افزايش نوع جديدی از 
روابط و همکاری میان كشورها در قالب اتحاديه ها و سازمان های منطقه ای و فرامنطقه ای است كه به جهت اولويت 
يافتن توسعه اقتصادی در جهان، يکی از انگیزه های دولت ها در ايجاد اتحاديه ها و سازمان های منطقه ای توسعه 

روابط تجاری میان خود از طريق تأكید بر آزادسازی بازارها میان اعضای آن است.

بازار آزاد و شكل گيری همگرايی های منطقه ای 
فرآيند همگرايی های منطقه ای و ايجاد توسعه مناطق آزاد تجاری كه در جهت چند جانبه، انتقال آزادانه كالاها و 
خدمات و سرمايه و ساير عوامل تولید بین كشورهای عضو است، بستر لازم را برای آزادسازی، به كارگیری سازوكار 
بازار، اتخاذ سیاست های مشترک در حوزه های تجارت و سرمايه گذاری خارجی، رقابت و همچنین پیوندهای پولی 
ايجاد كرده و زمینه های گسترش بازار و افزايش شفافیت بازار و كاهش موانع مناسبات اقتصادی را فراهم آورده و 
به توسعه مبادلات تجاری، سرمايه ای، فن آوری و توسعه و تعمیق جريان تولید بین المللی منجر گرديده و در عمل 
اتحاديه های  در  منطقه ای  درون  تجارت  گذشته  دهه  چند  است. ظرف  شده  جهانی شدن  فرآيند  تقويت  موجب 
اقتصادی همکاری  اتحاديه  در  منطقه ای  درون  صادرات  است.  داشته  چشمگیری  رشد  جهان  تجاری   بزرگ 

بدين ترتیب سهم  يافته است و  افزايش  به 1905 میلیارد دلار  از حدود 59 میلیارد دلار  )اپك(  اقیانوسیه  ـ  آسیا 
صادرات درون منطقه ای نسبت به كل صادرات منطقه از 57/8 درصد به 71/9 درصد تا سال 2000 رسیده است. 
در همین دوره صادرات درون منطقه ای اتحاديه اروپا از 76 میلیارد دلار به 1376 میلیارد دلار افزايش يافته است 
و صادرات درون منطقه ای منطقه آزاد تجاری آمريکای شمالی كه در سال 1970 معادل 22 میلیارد دلار بوده 
نیز  مبادلات سرمايه ای  يافته است. همین وضعیت در مورد  افزايش  میلیارد دلار  به 581  است، در سال 1999 
كمابیش صادق است. نکته ای كه بايد توجه داشت اين مطلب است كه برای شركت های فراملیتی كاهش موانع 
درون منطقه ای در مقايسه با موانع بین منطقه ای تجارت حايز اهمیت بیشتری است. زيرا در سازماندهی های جديد 
تولید صنعتی در سطح بین المللی اين بنگاه ها با رعايت ملاحظات جغرافیايی ـ اقتصادی و بازار، ظرفیت های تولید 
خود را در درون مناطق و برای بهره گیری از بازارهای منطقه ای طراحی و احداث می كنند. بر همین اساس، اصل 
توسعه اتحاديه ها و مناطق آزاد تجاری زمینه های مساعدی برای سرمايه گذاری مستقیم خارجی و فرآيند ادغام در 
جهان ايجاد كرده است. وجود تعرفه های يکنواخت و موانع تجاری اندک و اعمال سیاست های مشترک در زمینه 
سرمايه گذاری خارجی با تأثیرگذاری بر تقلیل هزينه معاملات و گسترش اندازه بازار و ايجاد انگیزه های مناسب 
در شرايط رقابت شديد در سطح بین المللی همواره عامل مثبتی برای رشد تجارت درون منطقه ای و ايجاد شرايط 

مساعد برای جريان های سرمايه گذاری خارجی و ادغام در سال های اخیر بوده است.

بازار آزاد و افزايش منطقه گرايی های جهانی
محدود به اروپا  فقط  منطقه ای  اقتصادی  نظام های  كردن  يکپارچه  برای  تلاش  و  جهانی شدن  روند  بین   تعامل 

دكتر محمد توحید فام، نیلوفر طهرانی زاده
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 نمی شود. در واقع همکاری های نهادينه منطقه ای بین كشورها در دهه 1990 افزايش قابل ملاحظه ای يافته است، 
به گونه ای كه ناظران اين ويژگی را با واژه منطقه گرايی نوين توصیف می كنند. در همان حال كه كشورهای واقع 
در يك قاره روی يکپارچه كردن نظام های اقتصادی خود، ايجاد مناطق آزاد، اتحاديه گمركی و يا بیش از اينها 
به توافق می رسیدند، تأثیر اين توافق در ساير نقاط جهان نیز احساس می شد، در حقیقت پیروزی لیبرالیسم در دهه 
1990 و اجرايی شدن اصول آن توسط كشورهای توسعه يافته، مانند الگويی برای ديگر كشورها قرار گرفته و غالباً 
نوعی واكنش نسبت به اين قضیه و يا به عبارتی تلاش در راه انجام اقدامات مشابه در زمینه يکپارچگی اقتصادی 
از طريق ايجاد زمینه های لازم جهت تجارت آزاد در نقاط ديگر نیز ديده می شود. پايان جنگ سرد نیروی مؤثر و 
مهمی برای اين فرآيند به شمار می رفت: پايان تعارض بین دو ابرقدرت، همراه با تبعات آن در بسیاری از مناطق 
انگیزه های  جهان فرصت های جديدی جهت همکاری در زمینه های تجاری و امنیتی برای مناطق فراهم آورد. 
بعدی از اتحاديه اروپا نشأت گرفت كه هم از طريق اقدامات آگاهانه بوده و سابقه ای طولانی در برقراری رابطه 
با ساير گروه بندی های منطقه ای و نهادينه ساختن اين روابط دارد و هم از طريق فشار های رقابتی اعمال شده از 

سوی بازار واحد اروپايی كه جنبه ای غیر عمدی داشته است.
      نفتا يکی ديگر از نمونه های منطقه گرايی است كه بیشتر اوقات با اتحاديه اروپا مقايسه می شود و نظام های 
اقتصادی كشورهای كانادا، مکزيك و ايالات متحده را به يکديگر ارتباط می دهد. هدف نفتا در اين میان برداشتن 

موانع موجود بر سر راه تجارت كالا و خدمات بین سه كشور فوق است. 
       همچنین در قسمت آسیا ـ اقیانوسیه، تمايل برای آزادسازی تجارت، شركت در همکاری های منظم و ايجاد 
ثبات بیشتر، تلاش 34 كشور منطقه آسیا ـ اقیانوسیه كه »اپك« را تشکیل داده اند، تقويت كرده است. اين گروه 
بسیار متنوع از كشورها، به رهبری ايالات متحده، با هدف هماهنگی سیاست های اقتصادی، كاستن از تعرفه ها و 
عوارض گمركی و تقويت موضع خود در مذاكرات تجاری در سطح جهان و سازمان تجارت جهانی گرد هم آمده اند.

       سازمان های ذكر شده در میان انبوه مؤسسات تجاری مبتنی بر همکاری منطقه ای نمونه ای است از مصاديق 
افزايش همکاری میان كشورها در راستای اهداف اقتصادی و تجاری در دهه های آخر قرن بیستم. در عصر جهانی 
شدن، پايان جنگ سرد و بروز مکرر بی ثباتی های اقتصادی و سیاسی، كشورها برای همکاری بر اساس يك مبنای 
منطقه ای از انگیزه و نیاز بیشتری برخوردار شدند. از آنجايی كه تجارت و ساير مسائل اقتصادی بعد از فروپاشی 
شوروی و غلبه لیبرالیسم در سیاست های جهانی جنبه برجسته تری يافت، كشورها به صورت فزاينده ای در پی متحد 
شدن با شركای همفکر و دارای ساختار مشابه با خود برآمده اند. اين شركا غالباً كشورهای همسايه ای هستند كه 
پیشاپیش با آنها به الگوی تجاری ديرينه و باثباتی دست يافته اند. مهم تر از همه اينکه اثر دومینويی كه در اين 
میان وجود دارد، موجب می شود وقتی كشورهای واقع در يك منطقه برای تعقیب منافع مشترک اقتصادی گرد هم 
می آيند، كشورهای واقع در ساير مناطق نیز از آنها پیروی  كنند، اين حركت نه تنها از نیاز به مقابله با تأثیر منفی 
پیش بینی شده بر تجارت با ساير كشورها ناشی می شود، بلکه مهم تر از آن، كشورها قصد دارند تا در مذاكرات 

تجاری چندجانبه و جهانی موضع قدرتمندی داشته باشند.
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بازار آزاد و همگرايی اتحاديه اروپا
اتحاديه اروپا را می توان به عنوان يکي از بازيگران مهم بین المللي در عرصه اقتصاد و سیاست، چه در دو دهه آخر 
قرن بیستم میلادي و چه هم اكنون در آستانه قرن بیست ويکم میلادي، دانست كه اين امر مرهون اقدامات گام 
به گام و مشاركت فعال و جدي همه كشورهاي اروپاي غربي، طی 50 سال گذشته براي دستیابي به يك وحدت 
نسبي و معتبر است، اما آنچه كه سنگ بناي وحدت اروپا را پايه گذاشت، جامعه اروپا بود. در واقع بعد از پايان 
موفقیت آمیز مرحله اول بازار مشترک ذغال سنگ و فولاد، كشورهاي عضو متوجه شدند كه درباره مسئله انرژي 
كه اهمیت روزافزون و خاصي دارد، يك مركز تصمیم گیري واحد وجود ندارد و عملًا نوعي دوباره كاري به چشم 
و  اروپا صاحب صلاحیت  فولاد  و  ذغال  جامعه  انرژي،  منابع  از  يکي  به عنوان  ذغال سنگ  درباره  زيرا  مي خورد؛ 
تصمیم گیري است؛ در خصوص نیروي هسته اي به عنوان منبع انرژي، جامعه اتمي اروپا صلاحیت دارد و بالاخره 
لذا دست  است،  اروپا مسؤول  اقتصادي  جامعه  گاز  و  نفت  غیراتمي،  الکتريسیته  مانند:  انرژي  منابع  ديگر  درباره 

به تأسیس جامعه اروپا زدند.
      هدف از تأسیس جامعه اروپا انطباق و هماهنگي میان كشورهاي عضو، گرفتن تصمیم در زمینه همکاري هاي 
مشترک از حیث اقتصادي و صنعتي همچون ذغال ، فولاد و امور اتمي و همچنین حذف تعرفه ها و سهمیه هاي 
اقتصادي  و  تجاري  گرفتند. همکاري  قرار  اروپايي«  عالي  »دادگاه  نظارت  و  حمايت  تحت  تماماً  كه  بود  داخلي 
مشترک، شرايط حقوقي،  قانوني و اجتماعي خاصي را مي طلبید. فعالیت ها و همکاري هاي اقتصادي میان اعضاي 
جامعه اروپا نیز گسترش قابل توجهي يافته بود. از اينرو، لازم بود تا با توجه به مقتضیات زمان، نسبت به وحدت 
اقتصادي،  پولي و در نهايت سیاسي اروپا تصمیم هايي گرفته شود. به همین دلیل، سران جامعه اروپا در تاريخ نهم و 
دهم دسامبر 1991 در شهر ما ستريخت هلند گردهم آمدند تا ضمن بررسي و بحث، قراردادهاي از قبل تعیین شده 

وزراي خارجه اين جامعه را امضا كنند.
      اين قرارداد ها، بر پايه سه اصل وحدت اقتصادي، سیاسي و پولي و نیز يکسان كردن سیاست خارجي استوار 
بود. حركت گام به گام اروپا براي دستیابي به وحدت، بیانگر تمايل دايمي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در دستیابي 
به يك وحدت سیاسي، اقتصادي و پولي واقعي، پايدار و مستحکم بود كه نهايتاً به چنین وحدتی نیز در سال 2000 
دست يافتند. در حال حاضر، اتحاديه اروپا با عضويت 27 كشور ، بزرگ ترين حوزه اقتصادي در قاره اروپا و يکي از 

بزرگ ترين بازارهاي واحد در جهان به شمار مي رود.
       در حقیقت مرحله يکپارچگی اروپا با توجه به شرايط جهانی شدن موجب تحولاتی گرديد كه اين تحولات 
ابتدا در عرصه مديريت اقتصادی، يکپارچگی اروپا به گرايش جهانی به سمت سیاست اقتصادی نئولیبرالی ) تجارت 
آزاد، تورم پايین، مقررات زدايی و بودجه های مالی محدود( دامن زده و در آن سهم داشته است. روند اقتصاد بازار در 
اتحاديه اروپا جريانی كاملًا مشهود است، به گونه ای كه اين روند قدرت را از دولت به بازار منتقل نموده است. شايد 
بتوان اين مرحله را از مهم ترين تحولات به وجود آمده در اتحاديه دانست كه بر پايه مسائل اقتصادی و تجارت 
 آزاد صورت گرفته است و به واقع می توان اتحاديه اروپا را يکی از موتورهای پیش برنده نئولیبرالیسم در جهان
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دانست. اتحاديه اروپا در ابتدا بر اساس ايجاد اقتصاد باز میان اعضای اولیه آن پايه ريزی شده و بر همین اساس 
شروع به گسترش نمود و همکاری را در حوزه های ديگر و با تعداد اعضای بیشتر و با مقیاسی وسیع تر ادامه داد. 
همچنان كه اتحاديه اروپا در حال حاضر به عنوان يکی از بازيگران مطرح در نظام بین الملل است و در درون خود 
میان اعضا همگرايی به صورت مثال زدنی مشهود است، اتحاديه نیز خود در صدد افزايش همکاری در زمینه های 
مختلف خصوصاً اقتصادی با ديگر اتحاديه های تجاری است، به گونه ای كه كمیسیون 2006 راهبرد جديد سیاست 
تجاري خود را اعلام كرد. از مهم ترين محورهاي اين استراتژي توجه به انعقاد موافقت نامه هاي دوجانبه تجارت آزاد، 
كاهش موانع غیرتعرفه اي، پايبندي شديد به رعايت حقوق مالکیت  فکري، الزام به نظام تجاري چندجانبه و الزامات 
سازمان جهاني تجارت، اصلاح قوانین ضددامپینگ در اين اتحاديه و همچنین ابزارهاي دفاعي تجاري مي باشد. بر 
اين اساس، انعقاد موافقت نامه تجارت آزاد با اعضاي اتحاديه هاي آ.سه.آن، مركوسور و شوراي همکاري خلیج فارس 
و همچنین كشورهاي هند، روسیه و كره جنوبي در اولويت خواهد بود كه خود منجر به يکپارچگی بیشتر منطقه ای و 
حذف موانع تجاری می گردد. اين امر نشان دهنده اين مطلب است كه اتحاديه اروپا به دنبال موافقت نامه هاي تجاري 
عمیق و حاوي كلیه بخش هاي تجارت است و نه صرفاً بخش كالا بلکه خدمات، سرمايه گذاري، مالکیت  فکري و 
ساير حوزه هاي تجاري نیز براي ما اهمیت دارد. اتحاديه اروپا كه به عنوان يکی از راهبران سیاست های نئولیبرالی 
محسوب می شود، بر اساس رويکرد نئولیبرالی حوزه های تجاری را گسترش داده و كالا را در معنا و مفهومی جديد 
هیچ گاه  كه  نمود  مستند  به چیزهايی  حتی  می توان  را  كالا  استنباطی،  چنین  به واسطه  كه  می كند  دوباره  تعريف 
به عنوان كالا تولید نشده اند. كالايی سازی مستلزم وجود حقوق مالکیت بر فرآيندها، كالاها و روابط اجتماعی است 
كه می توان بر آنها قیمت گذاشت و به شرط قرار داد قانونی آنها را خريد و فروش كرد. البته در عمل، هر جامعه ای 
حدودی را تعیین می كند كه در آنجا كالايی سازی شروع و تمام می شود. كالايی سازی جنسیت، فرهنگ، تاريخ، 
میراث، طبیعت به عنوان منظره ای تماشايی يا به عنوان استراحت درمانی، يعنی كسب رانت های انحصاری از تازگی، 
اصالت و بی همتايی، همه اينها برابر با قیمت گذاری بر روی چیزهايی است كه هرگز به عنوان كالا تولید نشده اند. 
به طور كلی بر اساس اتخاذ چنین سیاستی از طرف بازيگری همچون اتحاديه اروپا و تعمیق مقررات و قوانین تجارت 
آزاد توسط آن را می توان به عنوان سوپاپ اطمینانی برای كارگزاران بین المللی نئولیبرالیسم دانست كه در مقیاس 
منطقه ای و فرامنطقه ای، اتحاديه ها و نهايتاً كشورها را از طريق موافقت نامه های تجاری خود و با تأكید بر تجارت 
آزاد و كاهش موانع تعرفه ای و ... برای اجرای سیاست های نئولیبرالی و جهانی، همگرا و همراه خود نموده و از 

طريق همگرايی اقتصادی به همگرايی سیاسی میان خود و ديگر اتحاديه ها نیز دست خواهد يافت.

منطقه گرايی و همگرايی جهانی
گسترش و افزايش سازمان های منطقه ای در دهه های اخیر نشان دهنده تحول در روابط میان دولت ها است. در 
واقع شتاب و جهش جهانی شدن در حالی است كه منطقه گرايی جديد نیز به موازات آن در حال شکل گیری است. 
 اوج گیری منطقه گرايی جديد علی رغم ناكامی های قبل از دهه80 ، اما با تحركات امید بخش اتحاديه اروپا به عنوان 

نئولیبرالیسم و همگرايی جهانی
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سمبل اتحاديه منطقه ای نسبتاً موفق، از دهه 1990 جان تازه ای گرفت، به گونه ای كه در 30 سال گذشته رشد 
سازمان های منطقه ای يکی از پديده های قابل توجه در نظام بین الملل در نظر گرفته می شود.

      هواداران منطقه گرايی، اين گرايش در نظام اقتصاد سیاسی بین الملل را تشکیل دهنده يك مرحله مهم و اساسی 
و به ويژه اولین فاز حركت به سمت اتحاد اقتصادی جهانی و همگرايی جهانی می دانند. يعنی اولین قدم به سمت 
چندجانبه كردن روابط تجاری بین الملل، بدين جهت اين گروه حتی ادعا می كنند منطقه گرايی اقتصادی و تجاری 
می تواند به نوعی با جهانی شدن اقتصاد همزيستی داشته باشد و اين دو پديده )منطقه گرايی و جهانی شدن اقتصاد( 
قادرند به طور متقابل يکديگر را تقويت نمايند. منطقه گرايی اقتصادی و تجاری به راحتی می تواند موجبات افزايش 
اقتصادی و تجارت  آورده و بدين ترتیب در جهت تقويت روابط  را فراهم  تبادلات تجارت جهانی  تعداد و میزان 

بین المللی پیش می رود.
      در حقیقت منطقه گرايی اقتصادی و تجاری می تواند زمینه تطبیق و آماده سازی روند جهانی شدن اقتصاد را 
نسبت به نظام اقتصاد بین الملل مهیا نموده و از اين طريق كاهش آثار منفی احتمالی آن را برای جوامع آسیب پذير 
و نیز تحمل پذير نمودن آن در سطوح ملی و منطقه ای را فراهم نمايد. انديشمندان و حامیان چنین منطقه گرايی، از 
وجود عوامل مانع شونده از يك رقابت اقتصادی و تولید برابر و آزاد و چندجانبه گرا در سطح نظام اقتصاد بین الملل 
اقتصاد  نظام  به درون  كشورها  ملی  اقتصاد  به يك باره  و  مستقیم  ورود  امکان  عدم  دلیل  را  آن  و  می كنند  انتقاد 
بین الملل می دانند. آنها معتقدند كه در كوتاه مدت و میان مدت، اقتصاد كشورها و اتحاديه های اقتصادی منطقه ای 
نمی توانند به راحتی و بدون مقدمه جهت يك رقابت آزاد و برابر به طور كامل و همه جانبه وارد نظام اقتصاد جهانی 
شوند، زيرا وجود روابط نامساعد برای يك رقابت آزاد و برابر ايجاب می كند كه اين كشورها و منطق اقتصادی 
آنها ابتدا قدرت اقتصادی و تولید و توان رقابتی خود را در درون مرزهای بسته و تحت هدايت اتحاديه های تجاری 
منطقه ای افزايش داده و به سطح قابل قبول جهت ورود به سطح رقابت اقتصادی و تولیدی نظام اقتصاد بین المللی 
برسانند. اما در طولانی مدت پس از آنکه روند اتحاد و ادغام منطقه ای متشکل از اقتصاد ملی كشورهايی با قدرت 
اقتصادی و توان رقابتی متفاوت صورت پذيرفت و همچنین سبب افزايش مزيت های اقتصادی و تولیدی مقايسه ای 
اين كشورها گرديد، می توان تصور كرد كه زمینه های حركت و هدايت كادرهای اتحاد اقتصادی و تجاری منطقه ای 

به سوی اتحاد اقتصاد جهانی و همگرايی جهانی فراهم می گردد.
      اگرچه منطقه گرايی قديم از نقطه نظر اهداف كاملًا منحصر به فرد بود، اما منطقه گرايی جديد روندی فراگیرتر، 
وسیع تر و چندبعدی تری را شامل می شود كه اروپا نمونه بارز پیشرفته ترين ترتیبات منطقه ای می باشد كه جهان 
به خود ديده است و از اين باب الگوی منطقه گرايی جديد به حساب می آيد، منطقه گرايی كه مفاهیم مربوط به آن از 
مشاهدات تجربی فرآيندهای مربوط به اروپا نشأت می گیرد، اتحاديه ای است كه در آن دولت ها با تنفیذ قدرت نسبتاً 

قابل توجه خود به نهادی فراملی زمینه گرايش و همگرايی را میان خود به حداكثر رسانده اند.
     به نظر می رسد سازمان های منطقه ای واسطه ای برای ظهور و بروز افراد در عرصه های تصمیم گیری جهانی 
 باشند كه از اين طريق، فاصله میان افراد و دولت ها را تعديل می نمايند. فرسايش قدرت دولت ها و تجزيه و حل

دكتر محمد توحید فام، نیلوفر طهرانی زاده

)34(

)35(



82

ت
دانشنامه حقوق و سیاس

شماره 11، بهار و تابستان 1388

 شدن نسبی اقتدار حاكمیت آنها در سازمان های منطقه ای، در كنار جهانی شدن، منجر به تقويت رويکردی است كه 
مناطق را به عنوان سیستم های تابع )خرد( در قبال كلان سیستم جهانی قرار داده است كه درصد اثرپذيری سیستم 
تابع از نوع كلان آن نه تنها امری غیر قابل اغماض بلکه تقويت كننده سیستم كلان يا جهانی و عنصری بس مؤثر 

در ادغام دولت ها در يکديگر در نظام بین الملل و گسترش میزان همگرايی آنها در كل نظام محسوب می شود.

نئوليبراليسم و همگرايی جهانی
براساس ديدگاه همگرايی رفع نیاز و تأمین نیازهای مشترک بشری عامل تأثیرگذاری در ايجاد اتحاد مردم در ورای 
مرزهای ملی محسوب می شود و زمینه ای برای نوعی هماهنگی طبیعی منافع را به وجود می آورد. اين نظريه با 
تأكید بر دكترين انشعاب و تسری معتقد است كه همکاری در يك زمینه فنی، بازيگران سیاسی واحدهای منفرد را 
به اشاعه همکاری به ساير زمینه ها و بخش های مشابه برخواهد انگیخت. اين تصمیم و تسری كاركردی به تدريج 
باورها و فرهنگ های جديدی  ارزش ها،  پديد آمدن  تغییر داده و موجب  را  فعالیت ها و مناسبات فراملیتی  جهت 
می بخشد.  رواج  را  صلح آمیز  و  جويانه  همکاری  الگويی  فرامرزی،  سازمان های  و  نهادها  طريق  از  كه  می گردد 
بر اساس چنین الگويی روند همکاری را به گونه ای تصاعدی و تکامل گرايانه به وجود می آورد كه آغاز آن همکاری 
در زمینه های اقتصادی و اجتماعی و غیرمجادله آمیز و فرجام آن وحدت سیاسی است كه موجبات از بین بردن 
زمینه های مادی و روان شناختی مناقشه و فرسايش حاكمیت های بلا منازع پديد خواهد آورد. در اين راستا اتحاديه 
اروپا به عنوان يکی از مصاديق بارز دكترين انشعاب و تسری محسوب می شود كه با رويکرد اقتصاد محور بر پايه 
اصول نئولیبرالیسم توانسته است میزان همکاری میان كشورهای عضو را به نحو چشمگیری ارتقا بخشیده و از 
بخشی به بخشی ديگر وسعت و موجبات همگرايی را در سطحی وسیع فراهم آورده است. در حقیقت نئولیبرالیسم 
با رويکرد بازار مداری و تأكید بر اقتصاد آزاد كه مستلزم كاهش حضور دولت ها در اقتصاد است، زمینه های پیدايش 
بازيگران غیر دولتی و نهادهای فراملیتی را به وجود آورده و حیطه فعالیت بخش خصوصی را گسترش و شرايط 
میان  اين  در  است.  نموده  فراهم  فناوری  و  تکنولوژيکی  پیشرفت های  به يمن  را  ديگر كشورها  با  آنها  همکاری 
وابستگی دولت ها به شركت های غیر دولتی و خصوصی و غیر قابل تفکیك شدن منافع گروه ها به يکديگر را می توان 

از آثار محدوديت عمل دولت ها در نظام داخلی كشورها و همچنین نظام بین الملل محسوب نمود.

نتيجه گيری
نئولیبرالیسم در واقع از درون برنامه های نئولیبرال بازيگران سیاسی موفق دهه های 1970 و 1980 نظیر مارگارت 
تاچر و رونالد ريگان و از بازگشت محافل اقتصادی دانشگاهی به نظريه های اقتصاددان هايی نظیر میلتون فريدمن 
در ايالات متحده يا سیاست سازان روشنفکرتری همچون كیت جوزف در بريتانیا بیرون آمد. اما سکوی پرش واقعی 
انديشه نئولیبرالیسم، بحرانی بود كه هم در سطح داخلی و هم در سطح بین المللی در نظام اقتصادی پس از جنگ 
بخشیدن سامان  و  و همچنین سر  اقتصادی كشورها  توسعه  در  رفاه  دولت  موفق  تجربه  داد.  روی  دوم   جهانی 
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 به بخش خصوصی و كم رنگ شدن تهديد كمونیسم در كشورهای غربی در كنار ظهور بحران اقتصادی كه خود 
نشانه ای بر عدم كارآيی دولت رفاه بود، موجب گرديد دولت ها در مقابل پیدايش انديشه ای به نام نئولیبرالیسم از 
خود عکس العمل تلافی جويانه ای انجام نداده، زيرا كه چنین رويکردی هزينه دولت ها را مضاعف می نمود، به علاوه 
شرايط پیش آمده در نظام بین الملل اقتضا می كرد كه دولت ها در عرصه بین المللی فعالانه تر عمل نمايند و اين امر 
میسر نمی گرديد مگر با برداشته شدن بار اضافی از دوش دولت ها كه آن همان ابتکار مطرح شده توسط نئولیبرالیسم 
يعنی حركت به سمت دولت حداقلی بود، لذا دولت ها به تدريج با منتقل نمودن بخشی از وظايف پیشین خود )در 
دولت رفاه( به بخش خصوصی، مسئولیت های خود را در بخش اقتصاد داخلی كاهش داده و با حضور گسترده در 
عرصه روابط بین الملل و سیاست های كلان اين نظام، برگ نوينی از روابط میان كشورها را ورق زدند. از آن زمان 
از فروپاشی  بعد  ابتدا در كشورهای توسعه يافته و سپس  از كشورها،  اقتصادی بسیاری  تغییر و دگرگونی ساختار 

شوروی سابق و فروريختن ديوار برلین در كشورهای بلوک شرق در جهت سیاست های نئولیبرالی حركت نمود.
      تغییر ساختار و سیاست های بسیاری از كشورهای اروپايی خصوصاً  كشورهای كمونیستی پس از دهه 1980 
و فرآيند صنعتی شدن سريع كشورها كه جهانی شدن نیز به سرعت آن افزوده بود شالوده تحولات عمیقی را پی 
ريخت كه بر ايجاد ضرورت اتخاذ سیاست های نئولیبرالی صحه نهاد و در قالب چنین حركتی بسیاری از كشورها 
بازارهای باز  با يکديگر در اين مسیر حركت نمودند. در آستانه نئولیبرال سازی به جهت ايجاد  همسو و هم جهت 
و كم رنگ شدن موانع تجارت آزاد، نه تنها میزان داد و ستدهاي بین المللي افزايش يافت، بلکه با پیدايش و رشد 
از  كه  به گونه ای  گرديد،  ادغام  بین المللی  اقتصاد  با  فزاينده اي  سرعت  با  ملي  اقتصادهاي  فرا ملي،  شركت هاي 
دهه1980 تعداد شركت هاي فراملي به صورت تصاعدي رشد داشته و در كنار روند جهاني شدن با رشد سیاست 
آزادسازي اقتصاد، كاهش نظارت دولت ها بر اقتصادهاي ملي و رفع موانع حقوقي و سیاسي حركت آزادانه كالا 
و عوامل تولید در پهنه جهان، همراه بوده است. به واسطه چنین امری بسیاری از اتحاديه ها و توافقات چندجانبه 
تجاری میان كشورها نیز افزايش يافته و دولت ها برای ارتقای سطح اقتصادی خود حاضر به مشاركت طلبیدن ديگر 
كشورها و يا شركت های چند ملیتی در تصمیم گیری ها و يا سرمايه گذاری های اقتصادی خود شده اند و خواسته يا 

ناخواسته موجبات كاهش قدرت انحصاری خود را فراهم نمودند.
با  بنا گرديد  اقتصادی  پايه مسائل  بر  اروپا و  بازار مشترک  از  اروپا كه تشکیل آن  اتحاديه        به عنوان نمونه 
توجه به گذشت زمان و نیاز به تعامل بیشتر در میان كشورهای اروپايی، روز به روز بر تعداد كشورهای عضو و حوزه 
همکاری های میان آنها افزوده شد. با توجه به گستردگی حوزه های همکاری كه از بخشی به بخش ديگر سرايت 
نموده است موجبات حاكمیت های جداگانه دولت ها نیز كاهش يافته و دولت ها به جهت دستیابی به منافع مشترک 
حاضر به انتقال بخشی از قدرت خود به نهادهای فوق مركزی و فراملی شده اند. به موجب چنین امری، سیاست گذاری 
افزايش  لذا چنین شرايطی موجب  بود،  ناموفق خواهد  نهايتاً  يا  و  اعضا غیرممکن  با ديگر  تعامل  بدون  دولت ها 
همکاری و همگرايی بیشتر كشورهای اتحاديه با يکديگر و همچنین همسويی سیاست های داخلی كشورها با نهاد 

اتحاديه اروپا گرديده است.
       تعداد اين اتحاديه ها و سازمان های منطقه ای و فرامنطقه ای كه با يکديگر به توافقات چندجانبه در مسائل 
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تجاری، اقتصادی دست يافته اند در سال های آخر قرن بیستم تاكنون به گونه ای شگفت انگیز در حال توسعه بوده 
است، كه اين افزايش به نوبه خود دست دولت ها را در بسیاری از امور محدود نموده و ديگر دولت ها قادر به اتخاذ 
سیاست های تك محورانه نخواهند بود و منافع متقابل میان كشورها با توجه به وابستگی متقابل آنها به يکديگر در 
آنها  افزايش همگرايی میان  نهايتاً  به يکديگر و  بیشتر سیاست های كشورها  سايه جهانی شدن موجب همسويی 
گرديده است. روند رو به گسترش منطقه گرايی به گفته بسیاری از حامیان آن، زمینه تطبیق و آماده سازی روند جهانی 
شدن اقتصاد را نسبت به نظام اقتصاد بین الملل مهیا می نمايد. فرسايش قدرت دولت ها و تجزيه شدن و حل شدن 
نسبی اقتدار حاكمیت آنها در سازمان های منطقه ای در كنار جهانی شدن، منجر به تقويت رويکردی است كه مناطق 
را به عنوان سیستم های تابع )خرد( در قبال كلان سیستم جهانی قرار داده است كه به عنوان عنصری بسیار مؤثر در 

ادغام تدريجی دولت ها در يکديگر و نهايتاً گسترش میزان همگرايی آنها در كل نظام می گردد.
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